7 


09 ۳۷ 
و ی دلیل درفتزضلای 


تیرهای آتشی در نقض دلایل فرقه بغدادی 

النصال الحارقة في نقض حجج الفرقة المارقة 
مقتفي الاثر (ناصح الامین) 

مجاهد دین 

اول (دیجیتال) 

۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰. ش - ۱۰ ذی الحجة ۱2۶۰ ه. ق 


۱7۲۱۸۲۱۸۷ ۰۱0 [ 260-011 ۰01025000 


این کتاب از سایت محاهد دین دانلود شده است 


۱ 


تبرهای آتشی در نقض 
دلایل فر قه بغدادی 


نویسنده: 


مقتفی الأْثر (ناصح الامین) 


فهرست مطالب ی ی ی 
مقدمة مترجم ی ی ی 8 ی ای ای وتو[ 
مقدمة مولف 1 
حدیت اول: ی و یک و دهعت ۱3۵( 
حدیت دوم ی بو با این دا ی ات ی وی هه هو هو وف که هت 
حدیث سوم: هه ی ۱ 
حدیت چهارم: ی اوه متا میمعت [ 
حدیث ینجم: و 


مقدمة مترجم 

بسم الّه وا مد لّه والصلاة والسلام علی رسول اله آما بعد: 

به راستی که فرقة بغدادی ناصحان را دوست ندارند. و هرکسی آنها رفن 
و عمیل و مذبذب و منافق و مرجثی و جهمی و عالم سوء و ... نگاه کردند و بیش از هرکسی با 
نصیحت گرانشان دشمنی کردند. و به راستی که بزرگ‌ترین اشتباه زندگی این بنده محتاج به عفو و 
رحم پروردگارش, فریفته شدنم به شعار خلافت آنها بود» اما بعد از خوابیدن گرد و غبارهاء حقیقت 
خال آنها معلومشد که فرقه‌ای مازی و غالن هتعتند که ظ واه را اراسته کر ده و بواطن رافاشهمي کتند. 
این کتاب را بعنوان معذرتی به سوی پرودگارم و حجتی جهت رجوع از خطایم و تبیین حقیقت خلافت 
بغدادی ترجمه کرده‌ام. و آن را از صمیم قلب تقدیم به کسانی می‌کنم که فریب شعار و ظواهر زیبای 
آنها را خورده‌اند. یا لله.به راستی نیت ما از حمایت از فرقة بغدادی» احیای ستتت و تحکیم شریعتت 
و اقامه دینت بود اما متاسفانه کراهت این جماعت از ناصحان و منزوی شدنشان از جامعه. باعث به 
هدر رفتن خون شهیدان و بد بین شدن جامعة مسلمین به جهاد و خلافت شد. يا الله هر آتکس که 
نیتش خالص است اما راهش کج شده است را به لطف و کرمت هدایت کن و هرآنکس که از قصد و 
عمد در راه کج حرکت کرده و برای تفرقه بین مسلمانان فعالیت می‌کند و مزدور و عمیل ملت کفر 
شده است و با پنهان شدن پشت نقاب اسلام سیاست آنها را پیاده می‌کند. یا الله به قوّت و بطش و 
عرّت خودت. جلوی او را گرفته و او را خوار و نابود گردان. آمین 

این کتاب ترجمة کتابی است به نام: «النصال اارقة ی نقض حجح الفرقة الارقة» که نویسنده‌اش 
شخصی است با نام مستعا ر: «القتفي الاثر (ناصح الأمین)» که توسط موسسف: «الوفاء الاعلامیة» در 
سال ۲۰۱٩‏ میلادی نشر شده است. و من برای اين ترجمه اسم: «تیرهای آتشی در نقض دلایل فرقة 
بغدادی» را قرار داده‌ام. 

در این کتاب نویسنده. اهمیت امامت عظمی و مقاصد آن و ارتباط ناگسستنی امارت و خلافت با 
شوکت و قدرت و سلطه را بیان می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که خلافت ابن عواد ابو بکر بغدادی 
علاوه بر اينکه شوکت و قدرت و سلطه را ندارد» بلکه اگر هم همانند روز اعلام خلافتش, چنین شوکت 
و قدرتی داشته باشد. اما مقاصد و اهداف امامت را از اساس ضایع ساخته است. بطوری که نه تنها 
سنت را یاری نداد و شریعت را تحکیم نکرد و حق مظلوم را از ظالم نگرفت. بلکه جماعت او تبدیل به 


مکانی برای تسلیط ظالمان بر اهل علم و ناصحان و مظلومان شده است و منبرها و منصب‌هایی برای 
اهل بدعت‌شده ۶ قلما و مسلمانان را تکفین کرده‌و بهقیل برسانند. ولا حول ولا قوة الاباللد: 
اه لفیا مس عواف کهافیت ها رات مش کی 


وآخر دعوانا آن امد له رب العالین. 
مجاهد دین 
۱۳۹-۵۹ 


سپاس خدایی که خالق هرچیز است. کسی که بازگشت بسوی اوست. و درود و سلام بر محمد 
نویدبخش و بیم‌دهنده» و بر آل و اصحابش و کسانی که به نیکی از آنان تبعیت می‌کنند. 

اما بعد: 

به تحقیق امامت عظمی, از بزرگترین اصول و واجبات اسلام است» و مصلحت دینی يا دنيوي 
مسلمانان. جز با منعقد شدن آن تحقق نمی‌یابد. برای همین اهل سّت و جماعت به اجماع بر وجوب 
آن اتفاق نظر دارند. ابن حزم رحمه الله می‌گوید: «اتفق خییع هل السَنة وَحیع الرجنة وَحیع الشیعَة خیم 
نار علی وجوب الامَامَة ون اأمة واجب علیها الانقیاد لامام عادل پقیم فیهم آخگام الّه ویسوسهم 
بخگام الثريعَة اي آتی با شول الله ص الّه له وسلم حاشا النجدات من الّارج قام الوا لا یلزم 
لاس فرض المَامة وا عم آن یشاطوا الق بینهم». 

ترجمه: «همه اهل سئّت و همه مرجنه‌ها و هم شیعیان و همه خوارج بر واجب بودن امامت اتفاق 
نظر دارند. و اينکه بر امّت واجب است تا برای امامی عادل» فرمانبرداری داشته باشند تا در بین آنان 
ایام او با دای ی ای اعام شش ک لصا شاه یل با اس امه 
است امور آنان را اداره کند؛ البته بغیر از فرقةٌ خوارج نجدات که می‌گویند: فرض امامت بر مردم لازم 
نیست بلکه تنها خودشان حق را در بین خوشان تقسیم می‌کنند».! 


۶ ور ام ی ما ی ی 3 ِ ۶ 
و الماوردی رحمه الله می‌گوید: «المَامَة: موَضوعة خلافة الب نی حرَاسَة الذین وَسیَاسَة الدئی 


ها ن یوم با نی الم واجبٌ بالوجماع». 

ترجمه: «امامت برای جانشینی مقام نبوت. در پاسداری دین و سیاست دنیا وضع گردیده است. و 
عقد آن برای کسی که در بین امّت برای انجام آن به پا می‌خیزد به اجماع واجب است»." 

و عبد الله بن المبارک رحمه الله می‌گوید: 


۱- الفصل في الملل والاهواء والنحل از ابن حزم (۷۲/۴). 
۲- الأْحکام السلطانية از الماوردی (ص: ۱۵). 


مقدمة مولف ۴ 


ترجمه: «چه بسیار مواردی که خداوند متعال از روی رحمتش. بوسیلة سلطانی بیدادگر, ما را در 
دین و دنیای‌مان بالا برده است. اگر خلافت نمی‌بود راه‌ها امنیت پیدا نمی‌کرد و ضعیفان‌مان مورد 
تاراج قوی‌هایمان قرار می‌گرفتند».! 

و بصورت کلی راه‌های انعقاد امامت: پا بیعت اهل الحل و العقد و اتفاق نظر مسلمانان است؛ یا 
استخلاف " است يا غلبه و قهر است. و کتتی که دون رامها کم کم بت متفه اف هه 
ان را‌ها تک اضان آستتوار و غت رفک او انامت استو ا تخشوکت» و سفترت »و :سای یت 
چون مقاصد امامت جز با آن محقق نمی‌شود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «بل الامامه 


بح« ماما عتی یرافقه َغل ال وکَة لها لین تضا 
بطاعتهم له قوذ الامامق فان لصو من الامَامة یل بالقدرة والسْطان» ادا بُویم بیع حصات 
با در وَالسطَانْ صَار ماما 


ت اقا یم لس : من صار له فذره َسلطانْ یفعل با مقضوة الولابق هر من آوي ار لین 
مر له بطاعتهم ما لیا روا بَعصية اف اما مك رَشلطان وال لا بَصی ملک بِمَاَة واجد لا 
و ره خر فا رو و وَعگذا کل آفر 
یرل الاو عَه لا مخصل الا بخصول من یمهم الاو علیه» ردان بویع علْ - ضی اله عنه - 


ولو کان ا في سفر قالسته أنْ رو دهم ک) قال ال و دی 2 
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ره هل ار هم صار آیبرا. ون اج یب 
ولا ره تین الم اي ماع رشان عتی عصل ا تنصل بو ناش 
اسان حصَلث والا لاه ذ القَضود ها عَمَل ال لا صّل لا مره فمتی حصلت الْمدرهة اي با 
یمک تک العال گانث حاصلةٌ ولا نلا. 


۰ مت 


توا واجذا ْم) " فد 


۱- الأحکام السلطانية از الماوردی (ص: ۱۵). 
۲- استخلاف یعنی: خلیفةٌ وقت. شخصی را بعد از خودش به عنوان خلیفه تعیین کند. [اضافة مترجم] 


۵ تیرهای آتشین در نقض دلایل فرقة مارقین 


مدا مثل کون الرجُل راعبا شیف ی شلْمتْ له بحیث ییز آن یماما کانَ را ما وا فلاه لا 
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عمَل لا بَدرة له من 1 حصل له در رةعل الم لین عاملا. 
والقذرة عل سیاسَة الناس ما بطاعتهم لد وَمّا بقهره هُم» فمتّی صار قادرا عل بیاسَتهم بطاعتهم و 
َو ذُو ان شا | دا مر بَاَة ت 


2 


1 ال من رسالة موس بن ماب الط :۲ أضول اش ُنة عندتا مس ی کان عَلیّه أَضحَاب 


سول له - صل اه له ول - "رل آن ما :ون ول لام یه لاس وَرضوا به ون غلبم 
۳ ختی صار له و وَسْمي ي مه الْوینت» قَدفع الصَدَقاتِ له جَایز با ان َو اجزا 0۳. 
ترجمه: «امامت در نزد آنها (یعنی اهل سئت) با موافقت اهل شوکت بر سر آن ثابت می‌شود. و یک 
شخص امام نمی‌شود مگر اينکه «اهل شوکت» با او در امام بودنش موافقت کنند؛ یعنی موافقت کسانی 
که بوسیلةٌ اطاعت کردنشان از او (امام) مقاصد امامت حاصل میگردد. زیرا مقاصد و اهداف امامت 
تنها با «قدرت» و «سلطان» است که حاصل می‌شود. پس اگر به او بیعت دادند بوسیلة این بیعت. قدرت 
و سلطان حاصل شده و او تبدیل به امام می‌شود. و برای همین امامان سلف می‌گویند: هرکس قدرت 
و سلطان به دست آورد» پس بوسیله این دو, مقصود و اهداف ولایت را انجام می‌دهد. و از اولی الامری 
می‌شود که خداوند دستور به اطاعت کردن از آنها - در صورتی که امر به معصیت خداوند نکنند- داده 
است. پس امامت پادشاهی و سلطان است. و پادشاهی با موافقت یک نفر و پا دو نفر و یا چهار نفر به 
دست نمی‌آید؛ مگر اينکه موافقت این افراد. موافقت دیگران را اقتضا نماید که به این شکل تبدیل به 
پادشاه می‌شود. و به همین شکل هر امری که احتیاج به معاونت و همکاری برای انجام آن را داشته 
باشد. پس آن امر انجام نمی‌شود مگر با وجود داشتن کسانی که امکان تعاون و همکاری بر آن امر را 
داشته باشند و برای همین هنگام ی که به علی رضی الله عنه بیعت دادند و شوکت همراه او شد. تبدیل 
به امام شد. 
وک با خی تفر با تست انیت کس کی ای انم اف ها که سا وس اه 
بتارم تاه ام سدق ار تست که فر یی امک آتسک کی ادانای آشیرسان سا 
پس وقتی که یکی از آنان که اهل قدرت است بر آنان فرمان براند» تبدیل به امپر می‌شود. و اينکه یک 
شخص بخواهد امیر و قاضی و والی و دیگر اموری که مبنایشان بر اساس قدرت و سلطان است. بشود. 
پس هرگاه آن چیزهایی که قدرت و سلطان بوسيلة آنها حاصل می‌شود وجود داشت. پس آن شخص به 
چنین منصب‌هایی می‌رسد وگرنه نمی‌رسد. چون مقصود از چنین منصب‌هایی انجام کارهایی است که 


مقدمة مولف ۶ 


جز با داشتن قدرت نمی‌توان آنها را انجام داد. پس هرگاه قدرتی که انجام اين اعمال را ممکن می‌سازد 
حاصل شد. آن منصب‌ها نیز حاصل می‌شوند وگرنه حاصل نمی‌شوند. 

بتواند آنها را براند. پس او راعی و چوبان آنان خواهد شد, وگرنه نمی‌شود. پس نمی‌توان عملی انجام 
داد مگر اينکه بر انجام آن. قدرت وجود داشته باشد» پس اگر کسی قدرت بر انجام عملی نداشته باشد 
عامل هم نخواهد شد. 

و داشتن قدرت بر سیاست و ادارة امور مردم» حال یا با اطاعت کردن مردم از او یا با قهر و غلبه اش 
بر مردم پس هرگاه با اطاعت مردم از او يا با قهر و غلبه بر مردم توانست که بر مردم سیاست براند. 
پس تبدیل به صاحب‌سلطانی مطاع خواهد شد؛ در صورتی که به طاعت خداوند امر نماید. 

و برای همین احمد در رسالة عبدوس بن مالک العطار می‌گوید: [در نزد ما اصول سئت. تمشک به 
آنچه است که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر آن بودند) تا آنجا که می‌گوید: (هرکس 
خلافت را برعهده بگیرد و مردم بر او اجماع کنند و به او راضی شوند. و (نیز) هرکس با شمشیر بر 
مردم غلبه یابد تا اينکه خلیفه شود و امير المومنین نامیده شود. پس دادن صدقات به او جایز است. 
حال چه نیکوکار باشد چه فاجر»." انتهی 


اکنون بعد از فهمیدن اين اصل و اساس محکم. و این عقد محکم و استوار. بين رابطة شوکت و 
محقق ساختن مقاصد و اهداف امامت توسط آنان است. خليفه راشد علی بن ابی طالب رضی الله عنه 
می‌گوید: «کلمات اب فیهنّ: حق عَل الامام نکم بع رل اه رن وم الما دا فعل دك ان 
کتاع الا از ما هرا از مره 

ترجمه: «امام وظیفه دارد که به آنجه الله عزوجل نازل کرده است حکم کند و امانت را ادا نماید. 
پس اگر چنین کرد. مسلمانان وظیفه خواهند داشت که بشنوند و اطاعت کنند و اگر فراخوانده شدند 
اجابت کنند».۲ 


۱- منهاج السنة النبوية از ابن تیمیه (۵۲۹-۵۲۷/۱). 
۳- سعید بن منصور در سننش (۱۲۸۶/۴) به شماره (۶۵۱) و این شیبه در مصنفش (۳۶۶/۱۷) به شماره (۲۳۱۹۹) 


آن را تخریج کرده‌اند و لفظ از ابن ابی شیبه است. 


/ تیرهای آتشین در نقض دلایل فرقة مارقین 


و به همین سبب جمپور فقهاء اطاعت از ظالمی که مقاصد و اهداف امامت را ضایع نساخته باشد 


ِِ 
۳ س 


واجب دانسته‌اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «رَأمّا تفس الولاية والسْلطَان فهوّ عبَارة 
عن القَذرة احاصلة نم قذ تحصل عل وَجه تب اه وَرسوله کشلطان اثلماء الرَاشدین وق ضّل عَل 
ونه قعشی اسان الظانَ». 

ترجمه: «و ما خود ولایت و سلطان که عبارت است از قدرتی که حاصل شده است. و ممکن است 
اون کفالله مرصولی مومت ها رنق خام یه باشه باه ستلطه و فرماتوانی فا اشته ین 
و ممکن است از وجهی که در آن معصیت وجود دارد حاصل شده باشد. مانند سلطةٌ ظالمان».! 

1 بزرگوار و خلیفةٌ راشد علی بن ابی طالب رضی الله عنه می‌گوید: « ی لاس من ٍَارة 
جرة. قبل له: عذه الق عرفتاها فیا ال المَاجرة؟ قال: یمن ها السپیل, وَیام به دوف 


ناد به لح ۳ یسم ها اي ۶». 
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ترجمه: «مردم حتما باید امیری داشته باشند حال چه نیکوکار باشد چه بدکار. به او گفته شد: امیر 
نیکوکار را می‌دانیم» اما حکمت از امیر بدکار چیست؟ علی رضی الله عنه گفت: بوسیلة او راه‌ها امن 


می‌شود 9 حدود اقامه می‌شود 9 با دشمن جهاد کرده می‌شود 9 اموال ۶ تقسیم می‌شود».۲ 


اما شما امثال ابن عواد خونریز سفاک که خودش را در سوراخ قایم کرده و سفیهان رویبضه و 
مجرمش را بنگرید که چطور مقاصد شرع و امامت را پایمال نموده و آنطور که شايستة حکم کردن به 
این شعیره را از محتوایش کلا بیرون آورده‌اند و مظلوم را از ظالم جدا نکردند و قدر اهل علم را نگه 
نداشتند و آنان را در جایگاه خودشان قرار ندادند و زبان مبتدع را از خوض و فرورفتن در دین خداوند 
باز نداشتند بلکه دروازه‌هایی را هم برایشان باز کردند. و منصب‌ها و مقام‌هایی به آنها دادند تا اینکه 
دین مردم را فاسد ساختند مگر کسی که الله به او رحم کرده باشد- و کشتن و تکفیر مسلمانان د 
نزد آنها همانند خوردن آب شده است. 

ابو عبد الله بدر آلدین رحمه الله دربارة چیزهایی که بر امام واجب است و از حقوق رعیت می‌باشد 


می‌گوید: «حفظ الذین از القررة» وقواعده الحررة» ورد البدي والبتدعین» وایضاح حجج الذین» 


۱- منهاج السنة النبوية از ابن تیمیه (۵۳۰/۱). 
۲- منهاج السنة النبوية از ابن تیمیه (۵۴۸/۱). 


مقدمة مولف ۸ 


ونشر الوم لسع وتعظیم العلم وآهله ورفع مناره وله والطة العلا لام النصحاء لدین 
ألاشلام ومشاورتهم في موارد الخکٌام ومصادر الَقض والابرام. ال له تال لنییه صل الّه له وّسلم] 
[وشاورهم نی الأمر) ال این کان واه نیا عّن التَاورّة وَلکن راد آن یستن کمه. 

ترجمه: «دین را بر طبق اصول ثابت و قواعد معیّنش حفظ کند, و بدعت و مبتدعان را رد کند. و 
حجت‌های دین را واضح سازد و علوم شرعی را منتشر نماید. و علم و اهل آن را تعظیم بدارد و مناره 
و محل آن را بلند نماید. و با علمای آعلام و ناصحان دین اسلام مخالطت نماید و با آنها در مورد احکام 
و مصادر مربوط به نقض گرداندن و استوار ساختن احکام مشورت نماید. خدای متعال به پیامبرش 
صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: [در کارها با آنها مشورت کن) حسن بصری می‌گوید: بخدا قسم او از 
مشورت بی‌نیاز بود: منتها خواست تا مشورت کردن را برای آنان سئت نماید».! 

و همه این (جرایم) را در زمان حصول شوکت و منعت و تمکین داشتند. پس امروز حالشان چگونه 
خواهد بود که هم تمکینشان از بین رفته و هم عقد و پیمانشان ضایع گشته است؟ و نگاه کنید اینها 
مجاهدان و زن و فرزندانشان هستند که هزاران نفر از آنان در زندان‌های کفار و ملحدان گرفتار شده‌اند 
و ابن عواد و دولت کارتونی‌اش هیچ چیز قابل ذکری برایشان انجام نداده‌اند! هرچند که در توان و 
امکانشان هست که آنها را از زندان بیرون آوردند. و بیرون آوردن آنها هم نیازی به غزوات و جنگ‌ها 
ندارد. چراکه امروز پول برای آزاد کردن آنها و حفاظت از خون آنها و خون برادرانشان کفایت می‌کند 
منتها ِ ها گواهی می‌دهند که ابن عواد و فرقة مارقه‌اش از عمد و قصد در بسیاری از موارد برای 
آزاد کردن اسیران مجاهد و زنان و فرزندانشان قصور ورزیده‌اند و آنها بسیاری از محاولاتی که به هدف 
0 بران از دست مپلیشیات کفر و الحاد بود را به شکست کشاندند. و علمای اهل سئت 
در باطل بودن اطاعت از کسی که حال او اینگونه باشد و در نامعتبر بودن ولایت و امامتش اختلافی 
ندارند. و آن احادیثی که مربوط به صبر گرفتن و اطاعت کردن هستند نیز شامل حال اینها نمی‌شود. 
یت لاه ای شرس سوه رنه اه کی که هون وت ای فر ور رال ان که 
است- می‌گوید: «قَأَمل الستة ولو لمیر والامام رالیفة ذُو السْْطانالوجُو اّذي له در علَ 


عمّل مَقَضُود الولایة». 


۱- تحریر الأحکام فی تدبیر هل الاسلام از ابن جماعة (ص: ۶۵ ۶۶). 


۹ تیرهای آتشین در نقض دلایل فرقة مارقین 


(غایب نباشد) و قدرت به انجام رساندن مقاصد و اهداف ولایت را داشته باشد».! 


و نیز می‌گوید: نی - صل اله له سل - مر بطاعة لام لوجودینَ لعلومينَ لین کم ان 
رون به عل سیَاسَة لاس لا بطاعة مدوم ولا هل ولا من لیس له شلطان ولا قذراعل تَء آضلا». 

ترجمه: «پیامبر صلی الله علیه وسلم 94 به اطاعت کردن از امامانی داده که موجود و معلوم 
باشند» یعنی کسانی که دارای سلطه هستند و بوسیلة آن می‌توانند آمور مردم را اداره کنند, نه اينکه 
از کسی اطاعت شود که وجود ندارد و مجهول است. و نه کسی که سلطه ندارد و نه کسی که اصلاً بر 
هیچ چیز قدرت ندارد».۲ 


نکته مهم: برای اينکه زورناچی‌های ابن عوّاد بر ما افترا نبندند چنانکه عادتشان است- می‌گویم 
که منظور ما از قدرت و شوکت همان چیزی است که بوسیلة آن می‌توان مقاصد امامت را محقق نمود 
چنانکه در زمان اعلام خلافت اینگونه بودند. و منظور: تمکین و قدرت مطلقه بر کل بلاد مسلمین 
نیست. شیخ ترکی بن مبارک البنعلی تقبله الله بعد از آوردن ادلهةٌ وجوب انتصاب امام برای مسلمانان 
می‌گوید: «وهذا یدلك علی آهمية تحقق التمکین والقوة والشوكة -من حین الاأصل - وارتباط ذلك ارتباطاً 
وثیقاً بمساألة الامامة واخلافة 1...]. ولكني آحسب آن التمکین علی ساثر دیار السلمین لیس شرط صحة 
للخلافة بقدر ما هو شرط کمال. فان الراد تحقق التمکین جزئیاً علی بعض دیار السلمین دون بعضها الاخر». 

ترجمه: «و این اهمیت تحقّق تمکین و قوّت و شوکت از جهت اینکه اصل هستند- و ارتباط محکم 
و ناگسستنی آن با مسالة امامت و خلافت را به تو نشان می‌دهد... منتها به نظر من تمکین بر سایر 
دیار مسلمین شرط صحت خلافت نیست به آن اندازه که شرط کمال آن است. پس منظور تحقق 
تمکین جزئی بر بخشی از دیار مسلمین است نه بر دیگر بخش‌های آن». 

اما زورناچی‌های ابن عوّاد بغدادی و نوچه‌هايش به هر قیمتی که شده عیوب خليفة کارتونی و 
قایم‌شده در سوراخش را پینه می‌کنند و برای اعتراض کردن بر مخالفانشان از هر راه و روشی استفاده 
می‌کنند؛ یک بار از تکفیر و تفسیق و تبدیع و متهم کردن به خارجیت و مروق و بار دیگر با متهم کردن 


۱- منهاج السنة النبوية از ابن تیمیه (۵۵۶/۱). 

۲- منهاج السنة النبوية از ابن تیمیه (۱۱۵/۱). 

۳- القيافة في عدم اشتراط التمکین للخلافة. از ترکی البنعلی (ص: ع۶) ط ۲: موسسة الغرباء للاعلام ۱۴۳۵ ه (۲۰۱۴ 
م( 


مقدمة مولف ۱۰ 
به عمیل بودن و خائن بودن و همه اینها بخاطر هوای نفس و خباثتشان بوده و به ناحق است و از 
جانب شریعت تجاوز کرده و در دین بدون فهم و فقه حرف می‌زنند» و حالشان همانند حال امثالشان 
از امل جهل و بدعت است که نصوص شرعی را می‌پیچانند و بعضی از آن را با بعضی دیگر می‌زنند. 

و سرماية اصلی که در نوشته‌های بی ارزششان دارند. تنها کپی و پیست کردن برای تکثیر صفحات 
و زیاد کردن تعداد نوشته‌ها و آراستن جلد آنها و پر زرق و برق نشان دادن آنهاء و سپس منتشر کردن 
خوصیاا شا داسف ای اساسا مصاخردر ام قمری خه رات هه ایبه؛ 

ون شتا تایه ا اسر هت یصنع عال وذا هو السفه 
کم خدع الناس بریق الأغلفة وکم ک او مه ان ی 

ترجمه: «با تبلیغات آراسته‌شده. نمی‌توان از کسی که نادان و سفیه است عالم ساخت. چه بسیار 
مردمانی که فریب جلد و غلاف کتاب‌هایی که تزئین و بژاق ساخته شده‌اند را خوردند و چه بسیار 
کتاب‌هایی که مستحق از بین بردن هستند».! 

و اگر بر برادرانمان و تاج سرهایمان «فرزندان اهل سنّت و جماعت» از فریفته شدن بخاطر جعل 
و تزویرهای اینها نمی‌ترسیدیم پس از اینها و تدلیساتشان رویگردانی می‌کردیم» لیکن کار از اراده و 
خواست گذشته و به طاعت و انقیاد تعلق گرفته است. چنانکه خدای متعال می‌فرماید: من ین 
یکتَمَون ما آنزلتا مق یت وهی م هدما نی تلتاین ی الکتب اریت بلعیه ۱ له له عنم 
۹1 و6۰ [البقرة: ۱0] 

«همانا کسانی که. آنجه را که اد فلائل وشن و هدایت تازل کرده‌ایم؟ بعد از آنکه آن راذن کتاب (قورات) 
برای مردم بیان نمودیم. کتمان می‌کنند. الله آن‌ها را لعنت می‌کند. و لعنت‌کنندگان (از مومنان و فرشتگان 
نیز) آن‌ها را لعنت می‌ کنند». 

ابن الجوزی رحمه الله می‌گوید: «وَمَذو اي وب هار علوم این منْضوصَة کات آو مُسْتَیْطه. 

ترجمه: «اين آیه. آشکار نمودن علوم دینی را واجب گردانده است, چه علوم منصوص باشد چه 
تیان :۲ 

و در آنچه گذشت. در اصل نامعتبر بودن ابن عواد به عنوان امام و خلیفه را بیان کردم و بالفرض 
اگر به معتبر بودن خلیفه و حاکم بودن ابن عواد هم تنزل کنیم در حالی که چنین نیست- اما در 


- شعر از سفیان الحکمی است. 
۲- الآداب الشرعية والمنح المرعية از ابن مفلح (۱۵۱/۲). 


۱۱ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


ادامه دلایلی که آورده‌اند و در تاویل و تنزیل آن گمراه شده‌اند و در فهمیدن دلالات و معانی آن منحرف 
شده‌اند را رد می کنم. 


نوشته: مقتفي الأثر (ناصح المین) 
یک نبه ۳۹ ذو القعده ۱۴۴۰ ۳۳ 
برابر با ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹ م 


حدیث اول: 


۱ ۳ کی تن مخ کی هه شاهزر بر هر م0 هت زر من 
امام البخاری رحمه الله می‌گوید: «حدئنا ٍسَاعیل حدئني ان وهب. عن عمرو عن بکیره عن بشر 
7 ِ 


بن سعیبه عَنْ جنادة بن آي مه قال: دخلنا عل عبادة بُن الصَامت. وَهو مریض لا : أَضلَحَك ال حَدّث 


۳ 


ی يمك له به سوه من ال صل اله له سم قال: دعانا اي صَل اه علیه سل بیع 


نع عبنم عل ام واه يمن و فتاه وعشرتا ویشرنا ور علینه وان لا 
ازع التر له لا آن ترا کفرا باه عدکم من له فیه بان 

ترجمه: «جنادة بن ۳ امن گفت: نزد عبادة ۳ صامت رفتیم و وی مریض بود. گفتیم: خداوند 
حالت را اصلاح ببخشد. حدیثی را بازگو کن که خدواند تو را با آن نفع رسانده باشد. که از رسول خدا 
ی له قلیه رسای یمان کف پیاسی_مای للعلید رسمار قاخوانومابا رزیت نموف 
و دربارة مواردی که از ما پیمان گرفت چنین گفت: بر شنیدن و اطاعت کردن در حالت خوشحالی و 
نگرانی. سختی و آسانی و ترجیح دیگران بر ماء بیعت دادیم. و اينکه با والیان و حکام. بخاطر حکومت؛ 
درگیر نشویم مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید و برای آن از جانب خداء دلیل و برهانی داشتید».! 

می گویم: 

ول اين سخنش: لا آن ترژا کفرا بواخاه عم من ال فیه بان - مگر زمانی که کفر 
آشکاری دیدید و برای آن از جانب خداء دلیل و برهانی داشتید] نزد سلف ثابت نشده که سخن پیامبر 
صلی الله علیه وسلم باشد. به تحقیق سفیان الثوری رحمه الله اين حدیث را روایت کرده و این عبارت 
را بر این اساس که زیاده‌ای از طرف بعضی از مردم است ذکر کرده و به عدم ثبوت آن اشاره کرده 
است! سفیان رحمه الله می‌گوید: راد بَعض التاسٍ: (ما لم ترا کُفرا بواحا)».. 

ترجمه: «بعضی از مردم این عبارت [در صورتی که کفر آشکاری ندیده باشید) را اضافه کرده‌اند».۲ 

وصصاره رادقم تا ماه موی بان سا و طان الا انم عق 
از کسانی که مانع خروج بر چنین امامانی هستند پیدا نکرده‌ام که (که برای عدم خروج) به این عبارت 


۱- متفق علیه. البخاری (۴۷/۹) شماره (۰۷۰۵۵ ۷۰۵۶) و لفظ از اوست. و مسلم (۱۶/۶) شماره (۱۷۰۹). 
تن ام ۳۵۱۳۱۲ 


۱۳ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


استدلال کرده باشند! پس اگر این عبارت ثابت می‌بود -جنانکه بعضی‌ها اینگونه ادعا می‌کنند- پس 
صحابه و سلف به این ها سا ای ۱ 

دوما: به فرض اینکه این عبارت ثبوت داشته باشد. پس لازمةُ ضروری فهم صحیح نصوص بطور 
عموم و شریعت بطور خصوص, داشتن فقه و دانش نسبت به دلالات الفاظ و انواع و مراتب آن است 
ام علن ین المیتی زحیه الهش گوییه داهن بعان ۱ غیت تست العلم) وقفر 6 التعال وت 
الیلم». 

ره «کسب علم دربارة معنای احادیث نصف علم است. و شناخت رجال» نصف دیگر علم».! 

و با یقرش رارق این عبازت در آن راکنا بواعاه کهاوپیامی ضلی له علیة ویظلم روانق 
شده است. می‌بینیم که لفظ کفر در حدیث, عام است و شامل کفر اکبر و کفر اصغر می‌شود. و تخصیص 
آن به فقط کفر اکبر تخصیصی بدون دلیل و بیّنه است. و خروج صحابه رضی الله عنهم بر حکامی که 
حالشان به کفر اکبر نرسیده بود. به وضوح نشان می‌دهد که لفظ کفر. شامل اصغر و اکبر می‌شود. و 
امام النووی رحمه الله -با اينکه چنین می‌دید که بر حاکمان ستمگر صبر گرفته شود اقرار می‌کند 
که لفظ کفر در اين روایت» شامل کفر اصغر نیز می‌شود! النووی رحمه الله می‌گوید: «َالرَادبالْفر ها 
العاصي»؛ «منظور از کفر در اینجاء گناهان است».۲ 

و با جمع بستن و نگاه کردن در الفاظ روایات دیگر به وضوح و روشنی. معلوم می‌شود که لفظ کفر 
در روایت» شامل کفر اکبر و اصغر می‌شود. چنانکه نزد ابن حبان رحمه الله روایت شده: ۱ آن یکون 


مَعصیَةٌا؛ «مگر اينکه معصیت باشد».۲ 


۱- المحدث الفاصل بین الراوي والواعي از الرامهرمزي (ص: ۳۲۰). 

۲- شرح النووي علی المسلم, (۲۲۹/۱۲). 

۳- لبیل ال له وسلم قال «سمَغ وَطع في عشرك ویْشرك. ومنشطك وَمکوم وَأرةٍ 
لك وان أَکلوا مالك وََربوا هرك الا آن یکون مَفصیة». 

از عبادة بن الصامت آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «در سختی و آسانی ات. و خوشحالی و نگرانی ات. و 
ترجیح داده شدن دیگران بر تو بشنو و اطاعت کن؛ اگرچه هم مالت را بخورند و پشتت را بزنند؛ مگر اینکه (شنیدن و 
اطاعت کردن در) معصیت و گناه باشد». ابن حبان در صحیحش (۴۲۵/۱۰) به شماره (۴۵۶۲) آن را تخریج کرده 


حدیت اول ۱۴ 


۳ 
مقر مر مره مه 


و نیز این روایت را آورده: 1 آن تون مَعصِیَة بِبّه بواحاا؛ «مگر اینکه (شنیدن و اطاعت کردن 
تو) بصورت آشکا معصیت و نافرمانی کردن خداوند باشد».! 

ممکن است کسی بگوید: (در این روایت‌ها ضعف وجود دارد و به آن احتجاج نمی‌شود). پس 
می‌گوییم: روایت ضعیف به این معنا نیست که دروغین باشد! و اهل فن بر این اعتقاد هستند که روایت 
ضعیف می‌تواند تفسیر روایت صحیح باشد. القاری رحمه الله می‌گوید: اقا دی الضعیف یلم آن 

ترجمه: ی امین این را دارد که تفسیری برای حدیث صحیح باشد».۲ 

خلاصه: 

عبارت: لا آن ترا کفرا باه دم من ال فیه بان - مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید 
و برای آن از جانب خداء دلیل و برهانی داشتید) از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت نشده است و بر 
فرض ثبوت آن پس همانطور که توضیح دادیم هم شامل کفر اکبر می‌شود و هم کفر اصغر. 


۱- عن عبَاة بن الصامت. ان انبيصلی ال له وس قال: «اسمغ وأطع في غشرك ویشرك. ومتشطت ومکوحك. ورد 
یف وٍن أَکلوا مالك وربوا هرت لا آن ون مقصیة». 

از عبادة بن الصامت آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای عباده» گفتم: در خدمتم. فرمود: «در سختیات و 
آسانی‌ات» و نگرانی‌ات» و ترجیح داده شدن دیگران بر تو, بشنو و اطاعت کن؛ اگرچه هم مالت را بخورند و پشتت را 
یزنند؛ مگر اينکه (شنیدن و اطاعت کردن تو) بصورت آشکار معصیت و نافرمانی کردن خداوند باشد». ابن حبان در 
صحیحش (۴۲۸/۱۰) به شماره (۴۵۶۶) آن را تخریج کرده است. 

۲- مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح از الملا علی القاري (۲۳۹۷/۶). 


حدیث دوم: 


امام مسلم رحمه الله می‌گوید: «حَدَکا تمد بُن الم رَد بُن بسا قالا: دنا مد بن جع 
ای وشول اه صَل ال له سل فقال: با ياه ریت ٍن قامث علیتا مره تسالتا هم 
وینتفوتا عتاه ما تأمنک؟ فأغرض غله نم سألّه فأغرض عنه فم سأَه نی القانية نی لاله مجَدبه 
لمع بن یس وقال: (اسَفُوا ویو قاتا عَلَیهمْ ما موه لیم ما له)» 

ترجمه: «از پدر علقمه بن وائل حضرمی روایت است که گفت: سلمه بن یزید جعفی از رسول خدا 
صلی الله علیه وسلم سوال کرد و گفت: ای رسول خدا! اگر امیران. حق خود را از ما درخواست کردند 
و حق ما را ضایع ساختند» در این صورت چه امر می‌فرمایید؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم از وی 
روی برگرداند و او دوباره پرسید و دو بار یا سه بار این عمل اتفاق افتاد. در این هنگام اشعث بن قیس 
او را به سمت خود کشید. بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: (بشنوید و اطاعت کنید همانا 
آنها مسئول اعمال خودشان هستند و شما مسئول اعمال خودتان ».۱ 

می‌گویم: حدیث معلول است و به آن احتجاج نمی‌شود! 

یر تا سوسیا که ی ات ها فا درا 6 اف کرد کد و هی تاو نی 
به اضطراب و ضعیف بودن حدیثش کرده‌اند. 

وال مد بن عَبٍّ له بن ار رجَ حَلّ عون خدیثه»؛ «محمد بن عبد الله بن عمار می‌گوید: 
گویا مجار اخقلاط شنم و دربارع حدیخش اشتلاف دارن۲۰۹۵ 

و ابو طالب از احمد رحمه الله نقل کرده که گفت: «مضطرِبْ امدیثٍ»؛ «حدیثش مضطرب و آشفته 


ار ۳ 


ار ۱ 
(وکان شعبة یضعفه»؛ «و شعبه او را تضعیف می کرد».؟ 


۱- صحیح مسلم (۱۹/۶) شماره (۱۸۴۶). 
۲- سیر آعلام النبلاء از الذهبی (ط: الرسالة) (۲۴۷/۵). 

۳- تهذیب التهذیب از ابن حجر العسقلانی (ط: دار الفکر) (۲۰۴/۴). 
۴- مصدر سایق ۱ 


حدیث دوم ۶ 

و این المبارک رحمه الله می‌گوید: تال تفت نی ادیث»؛ «سماک در حدیث ضعیف است».! 

و الذهبی رحمه الله می‌گوید: ما تب اي (حراج حییله»؛ «برای همین البخاری از تخریج 
حدیث او اجتناب می کرد».۲ 

و حافظ ابن حجر رحمه الله می‌گوید: «الذي حکاه الولف من عبد الرزاق عن الثوري آنا قاله الفوري 
في سالك بن الفضل الياني والساك بن حرب فالعروف عن الثوري آنه ضعفه»؛ «آنچه که مولف از عبد 
الرزاق عن الثوری حکایت کرده است همانا الثوری آن سخن را دربارة سماک بن الفضل الیمانی گفته 

و ابن حبان رحمه الله می‌گوید: «مخطیء کثبرا»؛ «بسیار خطا می‌کرد».؟ 

و کسی که روایات این حدیث را دنبال کند متوجه اختلاف در بین آنها می‌شود. چون یک بار بصورت 
موقوف بر سخن الشعث رضی الله عنه روایتش کرده است -چنانکه نزد مسلم و الاجری" آمده است - 
و بار دیگری بصورت مرفوع از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایتش کرده است. 

علت دوم: از جهت انقطاع سند بین علقمه بن وائل و پدرش وائل بن حجر. ابن حجر رحمه الله 
می‌گوید: «صدوق الا آنه م یسمع من آبیه»؛ «علقمه صدوق است منتها از پدرش چیزی نشنیده است».* 

و ابن خثیمه رحمه الله روایت کرده است: «میْل یی بنْ مَعین: عَنْ علقَمَة بُن وائل احضرمي عن 


بیه؟ فقال: مرسّل»؛ «از یحیی بن معین دربارة روایت علقمه بن وائل الخضرمی از پدرش سوال شد. 


۳ 


1 


۱< مصدر سایق 

۲- سیر آعلام النبلاء از الذهبی (ط: الرسالة) (۲۴۸/۵). 

۳- تهذیب التهذیب از ابن حجر العسقلانی (ط: دار الفکر) (۲۰۵/۴). 

۴- الثقات از ابن حبان (۳۳۹/۴). ۱ 

۵- الاجري در الشريعة (۳۷۹/۱) به شماره (۶۹) آن را تخریج کرده است. 
۶- تقریب التهذیب از ابن حجر العسقلانی (چاپ: دار الفکر) (۲۰۵/۴). 
۷- التاریخ الکبیر (تاریخ ابن بي خقیمة) السفر الثاني .)٩۷۰/۲(‏ 


۱۷ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


رس ام 


و الترمذی رحمه الله می‌گوید: «صالث مدا عن عَلَمَة بُن را عل سوم من آبیه؟ ال لدب 
مَوتِ یه بيسَة آشهر»؛ «از محمد بن اسماعیل البخاری دربارة علقمه بن وائل سوال کردم که آیا از 
پدرش حدیث شنیده است؟ گفت: علقمه شش ماه بعد از وفات پدرش به دنیا آمده است».! 

خلاصه: 
۱- به این حدیث بخاطر ضعفش احتجاج نمی‌شود. 
بت ان آيي ذر رضی الله عنه روایت کرده که گفت: 


ال رن سول اه صلْ اه له 3 نم کف آنتم وایعه من بَخدي متا یروت بدا الْیء؟ فلْث: دم وال 
ی مرب به حتی ماک و مت قا: ولا لت عل خنرین کل 
تضبر خی کلمانی». 


ترجمه: «رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: شما چگونه خواهید بود هنگامی که بعد از من 
امامانیی خواهند بود که اموال فیء را فقط برای خودشان بر می‌دارند و حق مستحقانش را نمی‌دهند؟ 
گفتم: سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده است. شمشیرم را بر دوشم می‌گذارم سپس با شمشیرم 
با آنان می‌جنگم تا اينکه تو را ملاقات می‌کنم یا به تو ملحق می‌شوم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
آیا تو را به کاری بهتر از آن خبر ندهم؟ صبر پيشه کن تا اينکه مرا می‌بینی». 

می‌گویم: اين فرمودة پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو ذر رضی الله عنه: را عل بر ین 
دك تضبر حَتی تلمَانی - آیا تورا به کاری بهتر از آن خبر ندهم؟) جایز بودن خروج بر امام ظالم و جاثر 
را می‌رساند. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم. ابو ذر رضی الله عنه را از خروج نهی نکرد بلکه او را به 
خوب‌ترین از بین دو کار خوب راهنمایی کرد. 

و بر فرض صحت حدیث. پس مقصودش از صبر پیشه کردن, در واقع این است که بر آن امرائی که 
خودشان را نسبت به اموال فیء تفضیل و مقدم می‌دارند صبر کرد. نه اینکه در مقابل ظلم بطور عمومی 
آن هم بدون هیچ قید و حدی صبر پيشه کرد! و تجاوز ابن عوآد بغدادی و نوجه‌هایش خیلی بیشتر از 
این شده است و ظلم و تندروی آنها طولانی و فراگیر و فراوان شده است. به راستی که خون مسلمانان 


۱- العلل الکبین از الترمذي (ص: ۲۰۰). 

۲- ابو داود در سننش (۳۸۶/۴) به شماره (۴۷۵۹) و احمد در مسندش (۵۰۴۳/۹) به شماره (۲۱۹۵۹) و عبد الله بن 
احمد بن حنبل در زوائدش بر مسند احمد (۵۰۴۳/۹) به شماره (۲۱۹۶۰) و البزار در مسندش (۴۴۴/۹) به شماره 
(۴۰۵۷) آن را تخریج کرده‌اند. 


یز ۱۸ 


را ریختند و اموالشان را نابود کردند و اذیت و آزارشان به جانب شریعت هم رسید تا حدی که کلا 


ال ی یز ول مرن ود 


ول اه صَ ال له و وسَلَم قال: جیار یم لین ونم وبوتُه» «ِ 
لوح لیم وَشمّا تیم این بو وتهم هوتسن نوم و توتکُم قیل: یا 
اه ۳ دهم ب بالمّیّف؟ ال لا ما أَقَاموا کم الصا ود 1( 
کرهوا عم ولا کنرغوا یا من طاعة». 

ترجمه: «بهترین پیشوایان و رهبران شماء کسانی هستند که شما آنها را دوست دارید و آنها نیز شما 
را دوست دارند» آنها برای شما دعای خیر می‌کنند و شما نیز برای آنها دعای خیر می‌کنید و بدترین 
پیشوایان شماء کسانی هستند که شما از آنها متنفرید و آنها نیز از شما تنفر دارند و شما آنها را نفرین 
می‌کنید و آنها نیز شما را نفرین می‌کنند. گفته شد: ای رسول خدا. آیا با آنها (حاکمان بد). مبارزه و 
جنگ نکنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: خیر تا آن زمان که در میان شما نماز اقامه می‌کنند. 
پس اگر از والیتان چجیزی دیدید که آن را ناپسند دانستید پس عمل او را ناپسند بدارید و دست از 
اطاعت او نکشید».! 

می‌گویم: اينکه اين فرمودة پیامبر صلی الله علیه وسلم: (لا» ما وا کم السَلاء - خیر تا آن 
زمان که در میان شما نماز اقامه می‌کنند) را به این شکل تاویل کرده که: (تا آن زمان که با کفر اکبر 
کافر نشده باشند) تاویل بسیار بعید و ضعیفی است. و درست این است که منظور از آن این باشد که 
تا زمانی که شعاثئر اسلام را بریا می‌دارند و مقاصد امامت را محقق میگردانند و عدالت را برپا می‌دارند 

تنم ۳ ۲ رو مج 

0 ۳31 2 نماز (انسان را از زشتی‌ها 9 0 

و برپا داشتن نماز تنها به مجرد انجام دادن آن نیست بلکه با محقق گردادن مقاصد آن است. شیخ 


م مم 


الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «الصَلاة لا نی با کی آمر هن الَحماء وک ولا 51 7 هه ول 


- صحیح مسلم (۲۳/۶) شماره (۱۸۵۵). 


حدیث سوم ۷ 
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عَل تضییعه خقوقها ون ان مُطبا. وق قال تعَال: ««َخْلف من بَعْیممْ خَلف آضاغوا صَلَرة 
مریم: 0۹]. وَِضاعَنها یط في واجباعماه ون ان یل 

ترجمه: «هرگاه آنطوری که به نماز امر شده است نماز خوانده شود. شخص را از زشتی‌ها و منکر 
باز می‌دارد. و اگر او از زشتی و منکر باز نداشت نشان می‌دهد که حقوق نماز را ضایع ساخته است 
اگرچه هم مطیع بوده باشد (و نماز را خوانده باشد). خداوند متعال می‌فرماید: (آنگاه پس از آنان 
(فرزندان) نا خلفانی جانشین شدند که نماز را ضایع ساختند]. و ضایع ساختن نمازء کوتاهی کردن د 
واجبات آن است اگرچه هم آن را بخواند».! 

و بریا داشتن نماز نیز از واجبات خلیفه است بلکه در اصل او خودش باید برای مردم امامت کند. 
برای همین نصوص و اقوال همدیگر را تقوبت می‌کنند که نماز پشت سر نیکوکار و بدکارشان جایز 
است. و این قول را آنچه که مسلم رحمه الله در صحیحش از ام الحصین رضی الله عنها روایت کرده 
است تقویت می‌کند که می‌گوید: شنیدم پیامبر صلی الله علیه وسلم خطبه حجة الوداع می‌داد و 
می‌فرمود: : «وو استْعل علیَكُم عبد رٍ یَِودکُم بکتاب اه 1 

ترجمه: «آگرچه هم برده‌ای شما را به کار بگیرد و با کتاب خداوند شما را رهبری کند. پس از او 
بشنوید و اطاعت کنید».۲ 


قه قتي ع ی بی طالب ری اله عنهمیگوید: اس نماث زر 
یل ی ل: یمن ها السَبیل, وَیقَامُ به دوف وَنجاعدٌ به ان 


ترجمه: «مردم حتما باید امیری داشته باشند حال چه نیکوکار باشد چه بدکار. به او گفته شد: امیر 
نیکوکار را می‌دانیم» اما حکمت از امیر بدکار چیست؟ علی رضی الله عنه گفت: بوسیلة او راه‌ها امن 
می‌شود و حدود اقامه می‌شود و با دشمن جهاد کرده می‌شود و اموال فیء تقسیم می‌شود»." 

خلاصه: 

وجوب صبر بر خلیفه‌ای که نسبت به نفس خودش عاصی و گناهکار است در صورتی است که 
مقاصد و اهداف امامت مانند حفظ دین و اقامةٌ عدالت و امنیت در بین مسلمین را محقق گرداند. 


۳ صحیح مسلم (۱۴/۶) شماره (۱۸۲۸). 
۳ منهاج السنة النبوية از اين تیمیه (۵۴۸/۱). 


حدیث چهارم: 


امام مسلم رحمه الله می‌گوید: «َدَکتا عبیدُ الب معَاذ له حدّنا آی» تا عاص وفوابن 
ن وبرا من رد من ات عن نع 03 جَاء عَبّدٌ الله بنْ رل عبد له ی مُطبع جیق کان 

ین آمر ار ۳ زمن ن رید ی معاویت ال : اطرحوا لاب عَبّد ان وسَادت ال یل آتك 
ات یت ۳ ل اه صل له له ول یل متعمت سول اللهاصل 
هه وس یل من خَلع یا من طاعةه ی ال یرم ليام 4 »ون مات ویس نف غلْقه 
یمه مات ميتةًجَاهِ)» 

ترجمه: «از نافع روایت است که گفت: عبد الله بن عمر به هنگام قضیهة حرّه در زمان یزید بن معاویه 
به نزد عبد الله بن مطیع رفت. عبد الله بن مطیع گفت: برای ابو عبد الرحمن بالشی بگذارید. ابو عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر گفت: من نزد تو نیامده‌ام که بنشینم. بلکه به این دلیل نزدت آمده‌ام تا 
حدیثی که از پیامبر صلی اللهعلیه وسلم شنیده‌ام را برایت روایت کنم. شنیدم رسول خدا صلی الل 
علیه وسلم فرمود: هرکس دستی را از زیر طاعت بیرون کشد (از اطاعت امیر سرپیچی کند) در ملاقات 
خداوند در روز قيامت هیچ حجتی برای او نیست. و هرکس در حالی بمیرد که با هیچ امام و کارگزاری 
بیعت نکرده است. به مرگ جاهلیت مرده است».! 

می‌گویم: این حدیث چیزی دربارة حاکم ظالم و صبر گرفتن بر او نگفته است. و عجیب است که 
برای صبر گرفتن بر حاکم ظالم به این حدیث استدلال شودا اين حدیث در اصل دربارة حاکم عادل 
است. و ربط دادن آن به حاکم ظالم و جاثر تحکمی بدون دلیل است. 


۱- صحیح مسلم (۲۲/۶) شماره (۱۸۵۱). 


امام مسلم رحمه الله می‌گوید: «وحَدَتَنیي مد بُْ هل بُی عسکر التییین» حَدنا ی بُنْ حَمّان» 
عَبّ ان الدار خر اي وفوالن مان تن مقر ی ان سای 
حَدَتنا رید بن سلام عن آلي سلام قال: قال دنه بن یمان فلث: یا رشولّ الب ِا کّا بقت قجاء 
۳ تن فیه قََل من وَراء هَدّا ابر قَر؟ قال: مه فلث: هل وراء دك الم خَنر؟ قال: نع 
لت + قهلْ وراء لك ار هَر؟ ال 0[ 
تون بستی» وسَیقوم فیهم رجا قهم قوب المََاطین نی جْمان یس قال: ۰ 
و الب لِنْ درک دلت؟ تال: قَسمَمْ وَنْطیع ا۳ وَِنْ ضُرِبٍ طهر هرد مالات زا مغ وم 

ترجمه: «محمد بن سهل بن عسکر تمیمی روایت کرد که حذیفه بن یمان گفت: گفتم ای رسول 
خداء ما در موقعیت بدی بودیم پس خداوند عزوجل ما را به خیر رهنمون کرد و در حال حاضر ما در 
خیر و نیکویی قرار داریم. آیا در پس این خیر و رحمت. شرّی دیگر خواهد بود؟ پیامبر صلی الله علیه 
وسلم فرمود: آری. گفتم: در پس این شر نیز خیری خواهد بود؟ فرمود: آری. گفتم در پس این خیر و 
رحمت. شرّی دیگر خواهد بود؟ فرمود: آری. گفتم: چگونه؟ فرمود: بعد از من امامانی خواهند بود که 
به شيوة من هدایت نمی کنند و به سنّت من عمل نمی‌نمایند و به زودی از میان آنان مردانی برخواهند 
خاست که قلب‌شان از جمله قلوب شیطان است که در هیأت انسان‌اند. گفتم: ای رسول خدا اگر آن 
موقعیت را دریابم چگونه عمل نمایم؟ فرمود: از امیر خویش فرمان ببر حتی اگر تو را بزند و مالت را 
بگیرد باز بشنو و اطاعت کن».! 

و در روایت دیگری: «لرمْ ماع لمسلِیین وامَامَهْم قفلث: فان لم 5 تکن هم جماعة ولا لمام؟ قال: 
َاغّرل یلق الْفرق که ولو آن 5 ۱ یُذرگك وت نت علَ 5للق» 

ترجمه: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: همراه جماعت و امام مسلمانان باش. پرسیدم: در 
صورتی که مسلمانان آن روزگار امام و جماعتی نداشتند چاره چیست؟ فرمود: از همه آن گروه‌ها کناره 


4 ۰ و عدر 


ح وحَدّتتا عَبَد له بُنْ 


۱- صحیح مسلم (۲۰۱۶) شماره (۱۸۴۷). 


۳۳ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


گیری کن اگرچه ريشة درخت را به دندان گیری, تا آنگاه که مرگ. تو را دریابد و تو بر همان حالت 
بای :۱ 

می گویم: 

اولا: حافظ محدث. سلیمان العلوان - الله از زندان آزادش کند- می‌گوید: «اين زیادت" را مسلم 
رحمه الله در غیر اصول ذکر کرده است» ار طریق:آبي سلام از حذیفه از پیامبر صلی الله علیه وسلم. 
و این طریق معلول است. برای اينکه آبا سلام از حذیفه سماع نداشته است! الدارقطني و جماعتی از 
حفاظ این را گفته‌اند. و از وجه دیگری نزد احمد روایت شده است که صحیح نیست! و همچنین نزد 
ها سنا که اه یل نایم اسر فا ی له غلیه ریت 
به صحت نرسیده است. و اگر چنین حدیثی شناخته شده می‌بود پس حتما صحابه به آن علیه عبد 
الله بن عمرو بن العاص احتجاج می‌کردند آنگاه که جهت دفاع از زمینش خود را برای جنگ تجهیز 
نمود!" و چنین می‌شد که با خلیفة عصر خودش جنگیده باشد. و این واقعه در صحیح مسلم آمده است 
و عبد الله بن عمرو برای کار خودش به این حدیث احتجاج کرد: امَنْ فل دون ماه هر شهید؛ «هرکس 
بخاطر مالش کشته شود پس او شهید است». انتهی. 


۱- صحیح مسلم (۲۰/۶) شماره (۱۸۴۷). 

۲- یعتی این زیادات: : سم و نیع یره وان طرت هرت وید مات قاس وم ؛ «از امیر خویش فرمان ببره حتی 
اس را بگیرد باز بشنو و اطاعت کن». 

۳- عنسبة بن ابو سفیان از طرف معاویه (که برادرش و خليفة وقت بود) والی و کارگزار طاثف شده بود و آل عمرو بن 
العاص در طاف وخ داشتند. و عنبسه خواست بوسیلة چشمه‌ای که داخل بوستان آنها بود زمین دیگری 
را آب بدهد به همین خاطر خواست تا دیوار آن بوستان را خراب کند تا آب از آنجا به سمت زمین جاری شود و عبد الله 
بن عمرو بن العاص و پیروانش با اسلحه‌هایشان جهت دفاع از زمینشان بیرون آمدند و گفتند بخدا قسم تا یکی از ما 
زنده باشد نمی گذاریم دیوار بوستان ما را خراب کنید. و به این شکل هر دو گروه نزدیک به جنگیدن شدند. سپس خالد 
ال ینعی سک اس ال ره کاس انس لاه 
حساب که او صاحب سلطه و برادر خلیفه است. عبد الله بن عمرو نیز با توجه به اينکه قبلا والی مصر بود و معاویه او 
را عزل کرده بود و برادر دیگرش عتبة بن آبي سفیان را در جای او گذاشته بود احساس کرد که اگر تسلیم عنبسه شود 
در واقع پذیرفتن ذلت و خواری و ظلم و زور گویی آشکار علیه خودش است و مردن با عزت را به زندگی ذلیلانه ترجیح 
داد و در جواب نصیحت خالد بن العاص گفت: ای خالد نمی‌دانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: امن 
فتل دون ماه قَهَ مهیدٌ؛ «هرکس بخاطر مالش کشته شود پس او شهید است». [اضافة مترجم] 


۳ 
ِ 


ی 


دوما: و بر فرض صحت این عبارت: امه َنطیع للا مب ون رب ظهركت واخد مالق» َاسَمَم 


رطع ه پس این عبارت. دريارة کاهاریی است که امیر, به حق و طبق مقتضای شرع انجام می‌دهد. مانند 
اقامةٌ حدود و تعزیرات. 


و اینجا ممکن است کسی بگوید: چگونه پیامبر صلی الله علیه وسلم به شنیدن و اطاعت کردن 

ی گویم: بویت پیامیر یی الم علیه وسلم یه این خاطر برد که سک وعار پتداشتن و عم کرذن 
نهادن عرب‌ها برای یک حاکم را می‌شناخت. الشافعی رحمه الله می‌گوید: «فقال بعض آهل 
العلم:...وکانت تأنف آن یُعْطِي بعضها بعضا طاعءٌ الامارة. فلم) دانت لرسول الّه بالطاعة. ل, تکن تری ذلك 
یصلح لغیر رسول الّه. فآمروا آن پطیعوا آولي الأمر الذین أنرَهم رسول ای لا طاعةّ مطلقة بل طاعة 
مُستناةه فیما هم وعلیهم». 

ترجمه: «بعضی از اهل علم می‌گوید: ...عرب‌ها ننگ و عار می‌دانستند که بعضی از آنها در امارت از 
بعضی دیگر اطاعت کنند. و هنگامی که برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم گردن به اطاعت کردن 
نهادند چنین اطاعتی را برای غیر رسول خدا نمی‌توانستند قبول کنند. به همین خاطر دستور داده 
شدند که از اولی الأْمری که رسول خدا آنها را مامور کرده است اطاعت کنند؛ آن هم نه اطاعت مطلق 

و اما استدلالشان به اين فرمودة پیامبر صلی الله علیه وسلم: ارم جمَاعَ الْمْسلِمیَ وَامَامَهم؛ 
«همراه جماعت و امام مسلمانان باش» برای وجوب صبر بر حاکم ظالمی که مقاصد و اهداف امامت 
را اهمال کرده و در آن کوتاهی کرده است. استدلالی مرجوح است و به آن اهمیتی داده نمی‌شود. 
بودن او اتفاق نظر وجود دارد یعنی کسی که مردم را با کتاب و سنّت پیامبر محمد صلی الله علیه 
می‌گوید: «وَحاصلهُ نالماع رَاجعة ل الا ماع علی الامام الرافی للْکتاب وَالشّه ودِكَ ظاهرٌ نی آن 


لجع لغش عارج عن معنی ااعة الذکورة نيال عاویت لک اقزارج ون جزی ام 


۱- الرسالة از الشافعی (۸۰/۱). 


۲۵ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


تونضمهه (تخاضان ان آنن انیت کل فراعت یه چم شف بر ابا سفق ها کات وسکت 
است برمی گردد. و آشکار است که جمع شدن بر چیزی غیر از سنت. خارج از معنای جماعتی است 
که در این احادیث ذکر شده است. همانند خوارج و کسانی که به شیوة آنان هستند».! 

و ابن القیم ِِِ رحمه الله معنای سواد اعظم و جماعت را تبیین و توضیح نموده و می‌گوید: 
«رَلَم آن الاخَاع واه واسََا الْْظَم مالعا صاحب ای ون کانَ وه ون اف هل 
الْض ال ۶ 0 یمن دی صَجبّت مُعَاذا امن فا فارفته عتی وَاریّته نی الاب بالشّام ِ 


سور مر سر و 


و ی و مَم امحاعت از 
و عر مرافیتهه فصَلوا الصَلاة یقاتا 
لحم 1 


۷ 


0 


۲ 
3 
1 


موی جر عم فا 


مرن با َاعَة َو عَلَیهُا نم تقو یٍ: صَل اسلا دك وهي الفریض وصل مع اَاعة وهی 


0۳ ۵ 


اه قال: با یا عَمَروبن مَيمُون قد کنت آظنك م ۰ من أَفقَّه هل عَذه القری آتذري ما امْاعة؟ قلت: آاه تال 3 


هر ااعة هم لین فاقوا ماع ماع ما وافق اف ون نت وَخدك وني لفظ آخر: فرب عَل 
فخذي وقال: وَنك. ان هر الناس قاروا ابعاعَ ون ااعة ما وق طاء له تال 


1 ی و 
ن تفس وان کنت وَحدّك» 


مک 7 11 


ال یمن اد: دا فسدّت ابْتاعة فك با گانث علیّهابعاعة بل 
نك نت ماع یه ذگرها هي عبر 

وال بَعْض مه احدیتِ وَقَد ذکر له 4 السَواد ْ لَعْطم فقال آتذري ما اد الَعظم؟ هر مد نا 
الطومین راب قمیخ لول لَذینَ لوا السواه الاعظ واه واه مغ اشمهور وجعلومم 


رح - 2 ۳ وم ریق 2 سم پگ #ه 2 له تن 5 5 
عیَارا عَل السْنق و- ا لس بذع والعرَوف مُنگرا لقلة له وَرَمم نی الأعصار الصا وقالوا: 


لاد ما حالف ات وان ان الاس کلم عَلیه الا واجدا 


مَنْ شَد شذ اه بهن الناره ما عرّف الحت ون 
ملم تم او 
ود قاس کم وم نع تبهوم م لاه وان الْمَضاةٌ حیتیذ والْْتّونَ 


2 


وا ليفَة باه کلم هم اناد و وان الما اه 1یتحَمّل مدا عقول لاس 


۱- الاعتصام از الشاطبی (ت: الشقیر, والحمید. والصيني) (۲۱۶/۳). 


حدیث پنجم ۲۶ 
اولح یب لو کون آنت وفضائك لك وله رود كلم عل ال اد وحن 
هُوع اش؟ فلم یس مه لك فاحلهبالسیاط والقوبة بعْد اس الطویل؛ فلا له لا اه ما مه 
ال بالبارخت وَهي السبیل ليم هل لسن وَاعاعة حتی یقا ریم مقی علیها مهم ویَطرعَا 
َفهم: (من امن رجال توا ما عاعذوا له له هم من قضی نحبه وملهم من ینتظر وما بدا 
یدیل [الأحزاب: ۲۳] ولا حول ولا ف ٩‏ با لح العَظیم». 

ترجمه: «بدان که اجماع و حجت و سواد اعظم. همان عالمی است که صاحب حق باشد. اگرچه 
هم تک و تنها باشد. و اگرچه همه اهل زمین با او مخالف باشند. عمرو بن میمون الاودی می‌گوید: در 
یمن همراه و همصحبت معاذ بودم و از او جدا نشدم تا اينکه در شام وفات یافت و او را در زیر خاک 


مه 


دفن کردم. سپس بعد از او با داناترین مردم یعنی عبد الله بن مسعود همراه و همصحبت شدم از او 
شنیدم که می‌ گفت: (همراه با جماعت باشید چراکه دست خدا همراه جماعت است) سپس روزی از 
خودش به تاخیر می‌اندازنده پس شما نماز را در وقت خودش بخوانید چراکه فریضه است و همراه آنها 
من نمی‌دانم چه می گویید! عبد الله بن مسعود گفت: چه شده است؟ گفتم: من را به همراه بودن با 
جماعت آمر می‌کنی سپس به من می‌گویی که نمازت را تنها بخوان که فریضه است و همراه جماعت 
بخوان که نافله است! گفت: ای عمرو بن میمون: من گمان می‌کنم که تو داناترین اهل این روستا 
باشی. آیا می‌دانی جماعت چیست؟ گفتم: نه. گفت: بی‌گمان جمهور (و تودة) مردم همان کسانی‌اند 
که از «جماعت» جدا شده‌اند. بدان جماعت آنجه است که موافق با حق باشد اگرچه که تنها باشی. و 
در لفظ دیگری چنین آمده است: بر پشت من زد و گفت: وای بر توا بی‌گمان جمهور مردم از این 
جماعت جدا شده‌اند. بدان که جماعت آنچه است که موافق با طاعت الله متعال باشد. 

و نعیم بن حمّاد می‌گوید: هرگاه جماعت فاسد شد پس بر آن چیزی که جماعت قبل از آنکه فاسد 
بشود بود چنگ بزن, اگرچه که تنها باشی؛ پس در این هنگام تو همان جماعت خواهی بود. البیهقی 
و دیگران این را ذکر کرده‌اند. 

و بعضی از امامان حدیثت گفته‌اند که دربارةٌ سواد اعظم به او گفت: آیا می‌دانی که سواد اعظم 
چیست؟ آن محمد بن أسلم الطوسی و پارانش است. پس اخثلاف کنندگان معنای سواد اعظم را تغییر 
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بودن قرار داده‌اند و سنئت را بدعت قرار داده‌اند و معروف را بخاطر کم بودن اهل آن و تنها بودنشان 
در زمان‌ها و مکان‌هاء منکر قرار داده‌اند و می‌گویند: هرکس کج و شاذ شود. الله بخاطر شاذ بودنش, او 
را در آتش می‌اندازد! اما اختلاف کنندگان نمی‌دانند که در واقع شاذ چیزی است که مخالف با حق 
باشد اگرچه هم مردم غیر از یک نفر همگی بر آن انحراف و شاذ قرار داشته باشند؛ پس آنها خودشان 
شاف خواهند بود. 

و به تحقیق در زمان احمد بن حنبل مردم همگی بغیر از تعداد کمی, شاذ و کج شدند در حالی که 
جماعت بودند و آن زمان قاضیان و مفتیان و خلیفه و پیروانش همگی جزو شاذ ها بودند و امام احمد 
به تنهایی جماعت بود. و چون عقول مردم تحمل چنین چیزی نداشت به خلیفه گفتند: ای امیر 
المومنین آیا تو و قاضیان و والیان و فقها و مفتیانت همگی بر باطل هستید و احمد به تنهایی بر حق 
قرار دارد؟ مردم نمی‌دانند که احمد بعد از شکنجه با شلاق و مجازات و بعد از حبس طولانی به چنین 
مقامی رسیده است. لا اله الا الله! امشب جقدر شبیه دیشب است. و این راه روشنی برای اهل سنّت و 
جماعت است تا اينکه پروردگارشان را ملاقات می‌کنند. پیشینیانشان بر اين راه رفته‌اند و پسینیان نیز 
منتظر آن هستند. «از موّمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با الله بسته بودند (صادقانه) وفا کردند» 
کی نز یاه کف بیدا سم ای ان و ی ات کنیس مشاه کی اشظا رد 
جشم براه) است. و هرگز تغییر و تبدیلی (در پیمان خود) نیاورده‌اند» [الاحزاب: ۲۳] 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم».۱ 

خلاصه: 


۹ 
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- عبارت: نع وثطیغ ایب ان طرب هرق ود مات معط «ازامیر خویش فرمان 
بر حتی اگر تو را بزند و مالت را بگیرد باز بشنو و اطاعت کن». زیادتی منکر بوده و صحیح نیست. 

7 وبر فرض صحت آن. پس منظور از زدن پشت و گرفتن مال, ظلم کردن نیست! بلکه این‌ها از 
قبیل کارهایی مانند تعزیرات و اقامةٌ حدود است که امام انجام می‌دهد. 

- جماعت: آنچه است که موافق حق باشد. و امام مسلمین: کسی است که بر او اجماع است و 
عادل است و به کتاب و سئت حکم می‌کند. 


ِ- اعلام الموقعین عن رب العالمین. از این قیم الجوزیه (ت: مشهور) (۲۹۰-۲۸۸/۵). 


و این کتاب را با کلامی جامع و طولانی و نیکو از منجنیق غرب. که پر از فایده و نکات با ارزش و 
به هرکس بخواهد می‌بخشد. امام نامدار اين حزم رحمه الله می‌گوید: 

(قال بو ممّد) احتجت الط لُورَة ولا بأحادیث فیهاانقاتلهم یا رو له قال لا ما وصلوا وی 
۱ ای 
وأخذ ماله وفي بَعضها فان عشیت آن یسهرك شعاع السَیّف فاطرح تْبك علی وجهك وّقل نی رید 
بائمي وائمك فتکون من َضحاب الثار وف بَعْضهٌا کن عبد الّه الْتول ولا تکن عبد له ال وله تال 
(واتل علیّهم نبا ابني آدم بای لد قربا قرباناًفتقبل من آحدهتا و یل من الاخر) ال 


۶و و 


(ال بو محمٌد) کل َذّا لا حجّة شم فیه لا قد تقصیناه غاية الََصي خبرا خبرا بأسانیدها ومعانیهاف کاب 
الوسوم بالاتصال ٍل فهم معرفة اخصال وَنذکر مه ٍن شاء اه ماهتا جلا گافية باه تال نتأید آماآمر اً 
ی 
اه ی 

لتاق وتا زن ان دك بباطل فمعاذ اه آن یأمر سول الّه صل الّه له وّسلم بالصبر عل دك برهان 
دا قول الّه عز وجل (وتعاونوا عل الب وَالتقوی ولا تعاونوا علی لام والعدوان) وّقد علمتا آن کلام 

رشول اه صل اه له وسلم لا تالف کلام ربه تال قال الّه عز وجل (وَمَا یثطق عّن النموی آن مرا 
وَحي یوحی] وق تال [ولو کانْ من عند غیر الّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا) فصح آن کل ما قَالّه سول 
ال صی الّه عَلَیّه وسلم فَهُوَ وَحي من عند اله عز وّجل ولا اختلاف فیه ولا تعارض ولا تتاقض فاذا گان 
هَذا دك فیقین لاش فیه يذري کل مُسلم آن آخذ عال مسلم آو ذمّي بغر حق وضرب ظهره بر حق 
نم وعدوان وحرام قال سول الّه صل الّه عَلیّه وسلم ان دماء‌کم وأَمَا لک وَأَعراضکُم حرام علیکُم فا 
لا شلق في ها وّلا اتلاف من آحد من السلمین فالسلم مَاله لاغذ ظلما وظهره للضرب ظلا وخ یقدر 
عل الامتناع من دك بأي وجه آمکنه معاون لظاله ع لام والعدوان وَعدّا حرام بت الْرآن وأما ساثر 
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الحادیث اي ذکرتا وقصة ابني آدم فلا حجّة نی میء نها آماقصة بني آدم قتلك شَریَة خی غیر شریعتنا 
قال له عز وجل [لکل جعلتا منم شرعة ومنهاجا) وم ای فقد صَحْ عن سول الّه صی اله عَّه 
سلم من رآی منم مُنکرافلیغیره ده ٍن اطع فان م ینتطع فبلسانه فان ) ینتطم فبقلبه دك ضّف 
الاعان یس وَرّاء دك من الاان مَيء وم عن رَسّول الّه صل الثه عَلیه وّسلم لا طاعَة نی مَعْصیَة ‏ 
الط نی الطعَةَ وعل آحدگُم السمع وَالطَعَة ما یُومر عَصية قان آمر بعَخصية قلا سمع ولا طَاعة وه 
یه السَلام قال من قتل دون ماله فهَ شهید والقتول دون دینه شهید والقتول دون مظلمَة شهید فا عَلیّه 
السّلام لتآمرن بالعروِ ولتنهون عن النکر آو لیعمنکم له باب من عنده ان ظاهر عذه ار مارضا 
للاخر فصح آن خی هاتین ابحملتین ناسخة للاْرّی لا یمکن غیر دك فرَجَبَ التظرفي معا هو لاخ 
رجد لک له حاویت اي منها اي عَن تال ی 


2 


۳ 
0 


بلا شك وکانّت له الأحادیث ال واردة بشريعة رَائدة وهي ال َذا مّا لا شك فیه فقد صَحّ نسخ 
معتن لك امحادیث ورفع حکمهّا جین نطقه له السلام بهذو ار بلا شلف من الْحال الحرم آن یذ 
بالنسوخ ویر الّاسخ وآن بوذ الشك وَیترك این وّمن اعی آن عمذه الٌخبار بعد آن گنت هي الناسخة 
فعادت متس وخَة فقد ادّعی الباطِل وَقفا ما لا علم له به فا عی له ما م یعلم وَمَذا لا یجل ولو ان عَذا نا 
آخلا اه عز وجل عَدّا کم عن قلیل وبرهان یبین به رَجُوع اشوخ تایسخا لموّله تال نی القرآن تیان لکل 
مَیء وبرهان آخر وَمرَ آن له عز وجل ال (وّان طایتَانٍ من الومنین الوا فأصلحوا نها فان بَفت 
خذاهنا عل ری الوا اي تبغي عتّی تفيه) و تلف مسلیان في آن عَذه الیة اي فینّا فرض قتال 
الفتة الباغية حكمَة غیر مَنسوحة فصح با امحاکمة في لك الهحادیث فی ان مُرافقا له لاية هر الناسخ 
بت وَعا ان مالفا ما هر نوخ لداع قوم آن عذه ایة وه ال حاییث فياللْسوص دون 
السّلطان 


قال بو مد وَعذا باطل مَُیقن لاله ول بلا برهان وَمَا یمجز مدع آن یدعي في نك الأْحادیث ث یا ز 


ت 


قوم دون قوم وّني زمان دون زمان وَالدَعُّی دون برهمان لا تصح و تفصیص النضوص بالَمُوّی لا جوز 7۷ 
ول عل ال تال بلا علم وّقد جاء عن رَسّول الّه صلی الّه عَلبّه وسلم آن سائلا سل عن من طلب ماله یر 


در پایان ۹ 


۳7 


اه 
السَلام قال نی الرکاة من اما عل وجههّا فلیعطها وّمن سا عل غبر وجههَا فلا یُمْطهّا ومد خبر ثابت 
رویتاهُ من طرٍیق لمات عَن آنس بن مالك عَن آيي بکر الصدیق عَن سول اه صی الّه له وسلم وَعََا 
یبطل ول من تأویل آعادیت ال عن الال عل اللضوص لا لبون رکه را یله السلطّان فاقتصر 
َلیّهالسَلام معها |ذا اما علی غیر ما آمر به له السلام ولو اجتمم آهل انق ما قاواهم هل الَاطِل نش 
له العونة والتوفیق 

(قال و متّد) وا اغترضوا به من فعل عَّان فا علم قط آنه یقتل وا ان پراهم بحاصرون فقط وَهْو 
لا یرون عَذا الیرم لأومام الْعذل بل یرون تال مَعّه ودونه فرضا فلا حجّة کم في آمر نان رَضي اه عنة 
وال بعضهم رن في القیام ِبَاحَة اخریم وَسَفك الداء وآخذ المَال وهتك الأستار وانتشار مر فقال عم 
ال حرونٌ کلا اه لا بجل لن آمر بالْعرُوفِ ونبي عَن النکر آن بهتلك حریم ولا آن یذ مالا بر حق ولا آن 
یَعرض لن لا یقاتله قٍن فعل شَیّئا من مد هر لذّي فعل مَايَنبْي آن ُغر له رأما قتله آمل الکر قَالُوا آو 
یروا فا فرض له وَأما قتل آمل نکر النّاس وآخذهم آمواهم وهتکهم حریمهم که من النکر ال 
سس ای و ی 
مانعا من جهّاد آمل ا زب وَمَدّا مالابة یقوله مُسلم ون ادّعی دك ِل سبي التصارّی نساء ال منت لادم 
وخ رام وَسَفك مَانهمْ وهتك حریمهم ولا خلاف بین السلمین في آن اناد واجب مَم وجود مدا 
کله ولا فرق بین مرن وکل دك جهاد وَذعاء لامرن والسَنة 

(قال آبُو مد ویقال عم ما ؟ قولونَ في شأطان جعل الیو آَضحاب آمره وّالتصَازی جنده وآلزم 
اأسلمین الْرْيةَ ول السیف عل آطال اسلمین وآباح السلیات للزنا ول السیّف علی کل من وجد من 
ی ی من 
ان قالُوا لا جوز تیم یوب بل کمن لا ید سل له جلّه وان ترلك آوجب ضروزه لا قی 
لا مر وحده وال الکر معه قٍن َجَاروا الصَمر عل مدا حالفواالاسلام جلَة وانسلخوا مه ون الوا بل 
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دك ولا نرال نحطهم ٍل آن نقف مهم علی قتل مُسلم وَاحذا آو عل ارأة وَاحدة و عل آخذ مال و عل 
انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا ین ی من دك تناقضوا وتحکموا بلا 5لیل وََدا مالا جوز ون آوجبوا اٍنگار 
کل دك ر جوا الق ونسآهم عَمّن غصب سأطانه ابماثر لاجر روجته واه واه لیفسق بهم آو لیفسق 
به تیه آهو في سَعة من اسلام تفسه وَامرآته وولده واه للفاحشة آم فرض علیّه آن یذفع من . راد دك 
منهُم قان الوا فرض عَلیه ٍشلام تفسه وآهله وا بعظیمة لا یقوضا مسلم وٍّن الوا بل فرض یه آن تنم 
من دك وَیمَاتل رجعُوا لل احق ولزع دك کل مسلم في کل مُسلم وی ال کدلك. 

ال بو مد اجب آن وقع مَیء من اور ون قل آن یکلم الامام نی دك وَیمتم مه ان اْتنع وراجع 
الق وآذعن للقود من الْبشرة و من الاعضّاء ولاقامة حد الا وَالقذف وا مر عَلّه فلا سبیل لٍل خلعه وَهر 
ماما کان لا مجل خلعه ان امتنع من ماذ تیء من هذه الواجبات علیه وم راجع وجب خلعه وَقَامَةَ غبره 
من یقوم باق لقَّله تال (وتعاونوا عل البر وَالتوی ولا تعاونوا علی لام والعدوان) ولا یجوز تضییع 
من واجبات الشراْع باه تعال الَوفیق. 

ترجمه: «طایفه‌ای از مردم به احادیثی احتجاج کرده‌اند که در آن برای مثال آمده است: (ای رسول 
خدا آیا با آنها نجنگيم. فرمود: نه تا زمانی که نماز می‌خوانند) و در بعضی روایات دیگر آمده: (مگر 
اینکه کفر بواحی ببینید که از طرف خداوند برای آن دلیل و برهان دارید) و در بعضی روایات دیگر 
وجوب صبر گرفتن آمده اگرچه پشت یکی از ما را بزند و مال ما را بگیرد. و در بعضی دیگر آمده که 
اک رسای که رو قاتا کف کار هس یت زاب سو عت سوان وی ای ارچ ان 
۳ توا بای واٍثيك کون من أضحب آلثارکه [الماندة: ۲۹] «من می‌خواهم که تو با گناه من و گناه خود,- 
باز گردی (و بار هر دو را بر دوش کشی) و از اهل دوزخ». 

و در بعضی روایات دیگر آمده که: آن بندهٌ الله ای باش که کشته می‌شود. نه آن بنده الله ای که 
می‌کشد. با توجه هی فرمودة خداوند: ول ليم بآ عَادَم باق ذ قرّبا فرباتا یل ین 
ادها وم یَقبلْ من ع آلاخر4 [الماندة: ۲۷] 


۳۶ 


برای تقرب (الهی) قربانی تقدیم کردند؛ پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد». 

(ابو محمد ابن حزم می‌گوید) در هیچ یک از اينها حجتی برای آنها وجود ندارد و ما یک به یک این 
اقا را شاه با اسان ایس مر کاسا ی موه ال تالف تفه العضال سیر 
کامل آورده‌ايم و ان شاء الله در اینجا به پاری خداوند به اندازه‌ای که کفایت کند دربارةشان توضیح 
می‌ دهیم. 

اما دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم به صبر گرفتن بخاطر گرفتن مال و زدن پشت. پس چنین 
کاری بدون شک زمانی است که امام چنین کاری را به حق انجام دهد و شکی نیست که در چنین 
صورتی بر ما فرض است که بر آن صبر بگیریم اگرچه هم از صبر کردن خودداری کند. مثلاکسی که 
گردنش زده می‌شود در صورتی که زدن گردنش بر او واجب شده باشد پس او کسی فاسق و عاصی 
بوده است (و باید بخاطر زدن گردنش صبر بگیرد). و اما اگر زدن گردنش به باطل باشد پس پناه بر 
خدا که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دستور به صبر گرفتن به چنین چیزی داده باشد. و دلیل آن 

مْ ی مش هر ۳ 
این فر موده خداوند عزوجل انیت: طوتَعاونوا عل ابر والققوی و تعاو نوا عل الا ثم والعدون4 [المائدة: 
8 

«و در راه نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید». 

و به تحقیق دانستیم که کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم با کلام پروردگارش مخالفت نمی کند. 
خداوند متعال می‌فرماید: وم بطق عن َو ٍنْ هو الا و وکی.4 (النجم: ۳-:] 

«و از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید(۲) این نیست جز آنچه به او وحی می‌شود (و بجز وحی چیزی 
نمی گوید)(۴)». 

و می‌فرماید: و کا من عند عَیْر له لوِجَدُوا فیه تلم کثبرا«4 (لساء: ۸۲] 

«اگر از سوی غیر الله بود» قطعاً اختلاف بسیار در آن می‌یافتند». 

پس هر آنچه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگوید» وحی از جانب الله عزوجل است و در 
بدون هیچ شکی هر مسلمانی می‌داند که برداشتن مال مسلمان يا ذمّی» آن هم بدون حق و زدن 
خون‌ها و اموال و اعراض‌تان بر شما حرام است) پس شکی در این نیست و هیچ یک از مسلمانان در 
| خفادفی نیقی سای که ال وه طی ف ا ‏ و سشس رایمطای 


۳۳ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


می‌زنند و او به هر وجهی که باشد بتواند جلوی آن را بگیرد» اما جلویش را نگیرد پس او معاون و همکار 
ظالمش برای گناه و تجاوزکاری او بوده است و چنین کاری به نص قرآن حرام است. 

وا ایآ عاویتی که دک کرویو رو اسان آذو پهر متس در ممیک و نا مت توجوه 
ندارد. اما داستان دو پسر آدم که آن ۹ دیگری غیر از شریعت ما بوده است. الله عزوجل 
می‌فرماید: لک جع له منکم شرعة وینها ات6 [الماندة: 4۸] 

«ما برای هر کدام از شماء آیین و طریقه روشنی قرار دادیم». 

و اما آن احادیث که بی‌گمان از رسول خدا صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که فرموده است: 
[هرکس از شما منکری را دید پس حتما اگر توانست آن را با دستش تغییر دهد؛ اگرنتوانست» پس با 
زبانش جلوی آن را بگیرد. و اگر نتوانست پس با قلبش از آن بدش بیاید و این حالت جزو ضعیف‌ترین 
خلت آیمان است یتآ آن سیوی ازایمان وجود نارد): واز رتسول غدا علی ال عیه ونم ره 
صحت رسیده که فرموده است: (اطاعتی در معصیت و نافرمانی خداوند وجود ندارد بلکه اطاعت کردن 
در مسیر اطاعت از الله است و هر یک از شما تا زمانی باید بشنود و اطاعت کند که به معصیت و 
نافرمانی خداوند امر نشده باشد. پس اگر به معصیت امر شد نه شنیدنی است و نه اطاعت کردنی ]. 

و نیز رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: (هرکس بخاطر مالش کشته شود شهید است, 
و هرکس بخاطر دینش کشته شود شهید است و هرکس بخاطر ظلم شدن بر او کشته شود شهید است ] 

و نیز فرموده است: (یا حتما به معروف امر می‌کنید و از منکر نهی می‌کنید یا خداوند عذابی 
همگانی بر شما نازل می‌کند ] 

و ظاهر این اخبار با دیگر اخبار در تعارض است پس باید نگاه کرد تا ببینی کدام یک ناسخ است. و 
می‌بینیم که آن احادیثی که از قتال نهی کرده است. موافق با اصل قدیمی و اولیه است که بدون شک 
در ایتدای اسلام وضعیت اینگونه بود. و این احادیث دیگر نیز با شریعت اضافةٌ دیگری وارد شده‌اند که 
همان قتال است» و این نیز شکی در صحت آن نیست. پس ثابت می‌شود که هنگامی که رسول خدا 
این احادیث را گفته است. آن احادیث اولیه نسخ شده و حکمشان برداشته شده است و محال و حرام 
است که منسوخ را گرفته و ناسخ را رها کرد و اينکه شک را گرفته و یقین را رها کرد. و هرکس ادعا 
کند این اخبار که ناسخ بوده‌اند دوباره منسوخ شده‌اند پس ادعای باطلی کرده است و چیزی گفته که 
به آن علمی ندارد و بر خداوند بدون علم سخن بسته است و چنین کاری حلال نیست. و اگر هم 
اینگونه می‌بود پس خداوند با دلیل و برهان را ۱ ۱ 
می‌کرد چراکه خداوند متعال می‌فرماید قرآن تبیان و روشنگری برای هرچیزی است. 


و دلیل دیگر اينکه خداوند متعال می‌فرماید: «و| ٍن یمان م من المزْمنینَ ۳۳ ق ار مهم 
فان بت ٍخدما عل الشری یلو ای تبنی حَة خن گفیء مر 4 (الحجرات: 4] 

«و اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر به جنگ بر خاستند. میان‌شان آشتی بر قرار کنید. پس اگر یکی از آن 
دو بر دیگری تجاوز کرد. با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الله باز گردد». 
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و گروهی ادعا می‌کنند که این آیه و اين احادیث دربارة دزد و راهزن است نه سلطان. 

ابو محمد ابن حزم می‌گوید: یقینا چنین چیزی باطل است چراکه حرفی بدون دلیل است و هرکسی 
صحیح نیست و تخصیص نصوص با ادعا نمودن جایز نیست. چراکه چنین کاری سخن بستن بر خداوند 
متعال بدون علم است و به تحقیق از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت شده که سوال کننده‌ای 
از ایشان دربارة کسی سوال کرد که مال او را بغیر حق طلب می‌کند» رسول خدا نیز فرمود: [مالت را 
به او نده. گفت: اگر با من جنگید؟ فرمود: با او بجنگ. گفت اگر او را کشتم: فرمود: به دوزخ می‌رود. 
گفتم: و اگر مرا بکشد؟ فرمود: پس تو در بهشت خواهی بود]. یا کلامی که در همین معنا باشد را 
ِِ حم ژکات را می‌کند و فرمود: 1 کات را 1 
هست درخواست کند پس زکات را به او بدهد و هرکس بر غیر وجه آن درخواست کند پس آن را به او 
ندهد. و این خبر. حدیثی ثابت است و آن را از طریق ثقات از انس بن مالک از ابو بکر صدیق از رسول 
مال را به دزد و راهزن تاویل می‌کنند باطل می‌کند چراکه دزد و راهزن درخواست جمع آوری زکات 
نمی‌کند بلکه تنها سلطان درخواست زکات می‌کند. پس قتال شامل هرکسی می‌شود که بر غیر وجهی 
که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آن امر کرده است درخواست زکات کرده باشد. 

واگر اهل حق جمع بشوند اهل باطل در برابر آنها نمی‌توانند مقاومت کنند. از الله متعال یاری و 
توفیق خواستاريم... 


۳۲۵ تبرهای آتشین در نقض دلایل فرقه مارقین 


(ابو محمد ابن حزم می‌گوید) به آنان گفته می‌شود چه می‌گویید: درباره سلطانی که بهود را 
صاحبان آمرش و نصاری را سربازانش قرار داده و بر مسلمانان جزیه را الزامی کرده و شمشیر بر 
فرزندان مسلمین کشیده و زنان مسلمانان را برای زنا مباح کرده و بر هر مسلمانی که یافت شود 
شمشیر کشیده و زنان و فرزندانشان را تصاحب کند و از آنان بیهوده کار بکشد و در همه این حالت‌ها 
به اسلام اقرار کند و آن را اعلام نماید و نماز را ترک نکند؟ پس اگر گفتند قیام علیه او جایز نیست. به 
آنان گفته می‌شود او هیچ مسلمانی را نمی گذارد مگر اينکه او را می‌کشد و اگر چنین حاکمی به حال 
خودش رها شود باعث می‌شود که جز خودش و اهل کفری که همراه او هستند باقی نمانند. پس اگر 
صبر گرفتن بر چنین کسی را جایز بدانند جملتا با اسلام مخالفت کرده و از آن بیرون آمده‌اند. و اگر 
گفتند: بلکه باید بر او قیام کرد و با او جنگید. به آنان می‌گوییم اگر نه دهم مسلمانان یا همة مسلمانان 
مگر یکی از آنان را بکشد و همچنین زنانشان را به کنیزی بگیرد و اموالشان را برای خود بردارد پس 
اگر از قیام کردن علیه او جلوگیری کردند دچار تناقض می‌شوند و اگر قیام علیه او را واجب دانستند 
پس از آنان دربارة حد اقل مقدار آن سوال می‌کنیم. و پیوسته آنها را زیر احاطه خود می‌گیریم تا اينکه 
همراه با آنان بر قتل یک مرد مسلمان يا یک زن مسلمان یا بر گرفتن مالی پا بر هنک حرمت ظالمانة 
بشری متوقف شویم. پس اگر در چیزی از اینها فرق گذاشتند دچار تناقض شده‌اند و تحکُم بلا دلیل 
کرده‌اند که چنین چیزی جایز نیست. و اگر انکار ورزی بر همة این کارها را واجب دانستند پس به 
سوی حق برگشته‌اند. و از آنها می‌پرسیم دربارة کسی که سلطان جاثر و فاجرش, همسرش پا دخترش 
پا پسرش را به زور گرفته تا بوسیله آنها عمل فسقی انجام بدهد يا خود شخصا با آنها عمل فسق انجام 
بدهد آیا در وسعت و گنجایش او است که خودش و همسرش و فرزندش و دخترش را برای فاحشه 
کاری تسلیم کند. و یا اينکه بر او فرض می‌شود که از آنها در برابر کسی که می‌خواهد چنین کاری 
بکند دفاع کند؟ پس اگر گفتند بر او فرض است که خودش و اهلش را تسلیم کند. پس سخن بسیار 
عظیمی گفته است و هیچ مسلمانی چنین حرفی نمی‌زند. و اگر گفتند: بلکه بر او فرض است که از 
چنین کاری جلوگیری کند و با آنها بجنگد. پس به سوی حق برگشته و قبول چنین چیزی برای هر 
مسلمانی و در حق هر مسلمانی لازم است. و در حق اموال نیز همینطور است. 

ابو محمد می‌گوید: و واجب است که اگر چیزی از جور و ستم رخ داد. اگرچه هم قلیل باشد باید 
با امام دربارة آن صحبت کرد و او را از آن بازداشت پس اگر از آن ستم خودداری کرد و به سوی حق 
برگشت و به قصاص گرفتن از مردم یا از اعضاء اذعان کرد. و حد زنا و قذف و خمر را اقامه کرد پس 
راهی برای خلع کردن او وجود ندارد. و او امام خواهد بود و خلع او جایز نیست. اما اگر از انجام چیزی 
از این واجبات خودداری کرد و به سوی حق برنگشت. پس خلع او و قرار دادن کسی در جای او واجب 


: ۳ 1 تست وس ۱ هی و هت تاه ۲ وی او یاس 
[المائدة: ۲] 
«و در راه نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید». 


و ضایع ساختن هیچ چیز از واجبات شریعت جایز نیست. وبالله تعالی التوفیق." انتهی 


۱- الفصل فی الملل والأهواء والنحل از ان حزم (۱۳۵-۱۳۲/۴). 


